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در امتداد تاریکی خط زرد

ازمیان‌خبرها

دختر پولداراختصاصی خراسان

مادرم فکر می کرد اگر من با دختر خانواده ای ثروتمند ازدواج کنم سرنوشتم 
تغییر می کند و از این فقر و تنگدستی رها می شویم اما هیچ گاه به عاقبت این 
تفاوت اقتصادی و فرهنگی فکر نکردم به همین دلیل در برابر دروغ گویی 

های مادرم در شب خواستگاری سکوت کردم تا این که ...
مرد 38 ساله ای که در پی شکایت همسرش مبنی بر نپرداختن نفقه  و 
درخواست طلاق به کلانتری احضار شده بود درباره ماجرای ازدواجش با 
یک دختر پولدار به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری پنجتن مشهد گفت: 
مادرم زن سوم پدرم بود که برای تامین هزینه های زندگی اش در منازل 
خانواده های پولدار کارگری می کرد من هم که آخرین فرزند پدرم بودم با 
سختی و بدبختی و تلاش های شبانه روزی مادرم بالاخره دیپلم گرفتم و 
خدمت سربازی ام را به پایان رساندم. مادرم دوست داشت برای رهایی از 
این وضعیت تنگدستی با دختری ازدواج کنم که او کلفت منزلشان بود. آن 
ها خانواده ثروتمندی بودند که به ما به چشم نوکر و خدمتکار می نگریستند. 
به همین دلیل مادرم مرا نزد آن ها کارمند ارشد یک شرکت بزرگ معرفی 
کرده بود در حالی که من بیکار بودم و گاهی سرگذر برای امور ساختمانی 
یا خدماتی می رفتم خلاصه مادرم دختر آن خانواده را در حالی با سماجت 
هایش برایم خواستگاری کرد که من در برابر دروغ ها و غلوهای بزرگ او 
سکوت کردم. تا این که بالاخره آن خانواده با همه مخالفت هایشان راضی به 
این ازدواج شدند اما چند ماه بعد از برگزاری مراسم عقدکنان وقتی فهمیدند 
که پدرم چند زن دارد و من هم جوانی بیکار و علاف هستم به شدت عصبانی 
شدند در عین حال آن ها به خاطر این که خانواده سرشناسی بودند برای 
حفظ آبرو و اعتبارشان یک سال به من فرصت دادند در یک شرکت کاری پیدا 
کنم. خلاصه با سفارش های پدرزنم و دوستانش در یک شرکت خصوصی 
مشغول کار شدم و این گونه زندگی مشترک من و »ماندانا« آغاز شد. اوضاع 
زندگی ام تا حدود سه سال بسیار خوب بود و خانواده همسرم به خاطر آبروی 
خودشان از من حمایت می کردند تا این که روزی سوار بر موتورسیکلت زنی 
بدحجاب و آرایش کرده را در خیابان دیدم و به قصد چشم چرانی و برقراری 
رابطه خیابانی در کنارش قرار گرفتم اما در همین هنگام ناگهان با یک 
دستگاه کامیون تصادف کردم و نقش بر زمین شدم در حالی که دست و پایم 
شکسته بود یک ماه در بیمارستان بستری شدم. وقتی از بیمارستان به خانه 
رفتم و دوران نقاهت را می گذراندم پدر و مادرم برای کاهش دردهایم به من 
مواد مخدر سنتی از نوع شیره و تریاک می دادند به همین دلیل وابستگی 
شدیدی به مواد مخدر پیدا کردم اما در عین حال چند ماه بعد دوباره به سرکار 
بازگشتم تا این که روزی رئیس شرکت تصمیم به تعدیل نیرو گرفت که نام من 
هم جزو کارگران اخراجی بود. از آن روز به بعد اختلافات خانوادگی ما شدت 
گرفت ولی باز هم با پول دیه تصادف، خودرویی برای مسافرکشی خریدم 
تا روزگارم را بگذرانم. از سوی دیگر نیز با کمک پدرزنم و فروش طلاهای 
همسرم منزلی ساختم تا زندگی خوبی برای همسر و دو فرزندم فراهم 
کنم ولی بیشتر درآمدم صرف هزینه های اعتیادم می شد و نمی توانستم 
خواسته ها و نیازهای همسرم را بــرآورده کنم چرا که او در خانه پدرش از 
هر نوع امکانات رفاهی و تفریحی برخوردار بود به همین دلیل همواره مرا 
سرزنش و تحقیر می کرد. من هم که از این حقارت ها عصبانی می شدم او 
را کتک می زدم که باز پدر و برادرش سراغم می آمدند و مرا زیر مشت و لگد 
می گرفتند من هم از ترس ماجرای اعتیادم همواره سکوت می کردم. تا 
این که بالاخره دو سال قبل تصمیم به ترک اعتیاد گرفتم تا حداقل به خاطر 
اعتیادم تحقیر نشوم ولی رفتار همسرم تغییر نکرد و در کوچه و خیابان مرا 
مورد توهین و فحاشی قرار می داد. او حتی به دختر و پسرم یاد داده است که 
به من بی احترامی کنند چرا که از یک خانواده فقیر هستم و درآمدی ندارم. 
گاهی به دلیل فرار از درگیری و مشاجره شب ها را داخل خودرو می خوابم و 
گاهی خانواده ام را برای تفریح به منطقه طرقبه و شاندیز می برم با وجود این 
درآمدم کفاف مخارج زندگی را نمی دهد و نمی توانم هزینه های همسرم 
را تامین کنم، در همین حال ماندانا درخواست طلاق داده و مدعی است 
که مخارج زندگی اش را نمی پردازم ولی من نمی خواهم فرزندانم مانند 
من روزگارشان سیاه شود و سایه پدر و مادر بالای سرشان نباشد. حالا هم 

پشیمانم که چرا ...
شایان ذکر است به دستور سرگرد محمد ولیان )رئیس کلانتری پنجتن 
مشهد( این پرونده در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری مورد رسیدگی 

قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 توصیه های  پلیس درباره 
هیئت های مذهبی

    ورود هرگونه وسایل نقلیه به داخل دستجات 
ممنوع است. 

   تحویل و توزیع موادغذایی )نذورات( از افراد 
ناشناس و همچنین توزیع آن با خودرو در معابر 
اصلی به ویژه تقاطع ها و میادین ممنوع است و از 
توزیع نذورات در ایستگاه های به ظاهر صلواتی 
و فاقد مجوز جلوگیری به عمل می آید. چنان چه 
فرد و افرادی قصد توزیع نذورات دارند، موظف 
به اخذ مجوز از طریق فرمانداری محترم یا اداره 

تبلیغات اسلامی هستند.
    از پارک وسایل نقلیه به صورت دوبل در جلوی 
مساجد و تکایا و محل عزاداری جدا خودداری 

کنید. 
    حساسیت سیستم دزدگیر الکترونیکی خود 

را تنظیم کنید.
    به منظور رعایت حقوق شهروندان محترم، 
زمان تعیین شده برای انجام عزاداری را محترم 

بشمارید. 
    برای تعویض و تمدید یا صدور مجوز فعالیت 
از طریق سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان 

اقدام کنید.
   استفاده نکردن از آلات موسیقی غیرمعمول 
در عـــزاداری از قبیل ارگ، پیانو، فلوت و ... 

الزامی است. 
   یادآوری ممنوعیت قمه زنی در هیئت های 

مذهبی و... مورد تاکید است. 
    اجتناب از مسائل تفرقه انگیز فرقه ای، قومی 
و قبیله ای و توجه به وجوه مشترک و تلاش در 
جهت ایجاد انسجام بین اعضای هیئت ها مورد 

تاکید است. 
ــردن از تــصــاویــر و شمایل  ــک ــاده ن ــف ــت    اس
ــای حماسه آفــریــنــان عــاشــورا و ائمه  چهره ه
 اطهار)ع(، زیرا هیچ گونه سند تاریخی وجود 

ندارد. 
     در صورت مشاهده بسته یا شیء مشکوک 
 110 تلفن  با  سرعت  به  مظنون،  اشخاص  یا 
تماس بگیرید و از دستکاری و جابه جایی اشیای 

مشکوک جدا پرهیز کنید. 
     از  برپایی چادر و تکیه در معابر اصلی و پیاده 
روهــا که بــرای رهــگــذران ایجاد  مزاحمت می 
کند و  باعث مشکلات ترافیکی می شود، جدا 

خودداری کنید. 
    قبل از حرکت دستجات در خیابان ها به 
منظور جلوگیری از راهبندان و مشکلات بعدی 
حتما برنامه هیئت ها و مسیرهای حرکت به 

فرماندهی انتظامی شهرستان اعلام شود. 
     همکاری لازم را با ماموران نیروی انتظامی 

برای روان سازی ترافیک داشته باشید.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی
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سفارش می پذیرد

خودت را معرفی کن! »امیرحسین- 
الف« هستم.

محصلی؟ نه! در کلاس سوم راهنمایی 
ترک تحصیل کردم.

چرا؟ اهل دعوا بودم و به درس علاقه ای 
نداشتم!

سابقه داری؟ بله! به خاطر نزاع مدتی را 
در کانون اصلاح و تربیت بودم! 

انگیزه نزاع چه بود؟ هیچی یک کل کل 
ساده! برادرم با دوستش بگومگو کرده بود 
که من هم به طرفداری از او وارد درگیری 
شدم و آن نوجوان را زیر مشت و لگد گرفتم 

که خیلی زخمی شد.
ــه! آن روز چاقو  چاقو هــم داشــتــی؟ ن

نداشتم! 
این نزاع چه زمانی رخ داد؟ حدود 1.5 

سال قبل تقریبا 17 ساله بودم! 
اهل کجایی؟ مشهدی هستم و در نجف 8 

زندگی می کنیم! 
منظورت کوچه معروف به »غربت ها« 

است؟ بله! 
چرا در آن منطقه خلاف زیاد است به 
طوری که کسی جرئت عبور از آن جا 
را ندارد؟ نمی دانم! ولی خوب به محله 

ترسناکی معروف شده است! 
بعد از ترک تحصیل چه کردی؟ پول 
نداشتم! به  دنبال درآمد بودم به همین 

دلیل کارگری کردم!
ــچ کــار  ــت؟ او گ ــاره اسـ ــه کـ ــدرت چ پـ
ساختمان است که من هم ابتدا با پدرم 

کار می کردم.
خانواده ات چند نفر هستند؟ 9 نفر! 4 

برادر و 3 خواهر دارم. 
همه ازدواج کرده اند؟ نه! یک خواهر 

کوچک تر از خودم دارم که مجرد است. 
اگر کسی از خواهر خودت این گونه 
زورگیری می کرد چه عکس العملی 
داشتی؟  هیچی! من هم او را اعدام می 
کردم اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده 

است! 
اولین بار چگونه باند زورگیری تشکیل 

دادی؟ جشن تولد یکی از دوستانم بود 
در پــارک منطقه نــوده نشسته بودیم که 
جواد )یکی از  اعضای اصلی شبکه( آمد 
و گفت: برای انجام عمل جراحی پدرم 
پول لازم دارم! او گریه کرد و گفت بیابرویم 
سرقت کنیم! دو نفری سراغ محمد )عضو 
دیگر شبکه( رفتیم و این گونه باند ما شکل 

گرفت.
ــرا ســـراغ محمد رفتید؟ چــون او  چ

موتورسیکلت داشت.
تا به حال چند گوشی فروخته ای؟ 

18گوشی به مالخر داده ام! 
شبی چند سرقت انجام می دادید؟ 
بستگی به موقعیت داشت گاهی 4 یا 5 بار 
چرا اول چاقو می زدی؟ می خواستم 
بترسند! تــا خــودشــان گوشی تلفن را 

بدهند! 
معتادی؟ قرص زیاد می خورم! مثلا شبی 
که قتل رخ داد 8 عدد کلونازپام و 4 عدد 

ترامادول خورده بودم! 
کلونازپام که خواب آور است؟ یعنی 

خواب آلود چاقو می زدی؟ نه! 
می خواستم جرئت پیدا کنم! بعد هم من 

شب ها قرص می خورم! 
گوشی ها را چند می فروختید؟ 100 

تا 200 هزار تومان! 
نوع گوشی فرقی نمی کرد؟ مالخران 
چــون می دانستند گوشی ها سرقتی 
است پولی به ما نمی دادند ما هم 200 

هــزار تومان را بین خودمان تقسیم می 
کردیم که به هرکدام 50 تا 70 هزار تومان 

می رسید.
تا به حال چند نفر را با قمه مجروح 
کرده‌ای؟ حدود 6 نفر از آن ها تا به حال 
در پلیس آگاهی مرا شناسایی کرده اند! 

که من هم آن ها را شناختم! 
اگر چاقو نمی زدی امکان زورگیری 
نبود؟ احتمال داشت با من درگیر شوند 
یا فریاد بزنند و مردم مرا دستگیر کنند. 
از ترس آن ها را با چاقو می زدم که زودتر 
گوشی تلفن را به من بدهند! از طرف دیگر 
هم وحشتی در محل ایجاد می شد که 
کسی دیگر مرا تعقیب نمی کرد چون از 

جان خودش می ترسید! 
ــه حسی  ــی زدی، چ وقــتــی چــاقــو م
داشتی؟ فقط غرور جوانی و پز دادن نزد 

دیگر دوستانم! 
ــال عاشق  ــارس عــاشــق شـــدی؟ بــلــه! پ
دختری شدم که در محل ما زندگی می 

کرد. 
خوب عاقبت این عشق چه شد؟ او 
مدرسه می رفت که در مسیر مدرسه اش 
نگاهمان با یکدیگر گره خــورد! رفتم به 
مادرم گفتم که مخالفت کرد و گفت: تو 
هنوز بچه هستی! ولی اصــرار کــردم که 

شاید عروس شود! 
بالاخره موافقت کرد و با خانواده آن ها 
قرار گذاشت! خواستگاری انجام شد قرار 

بود پنج شنبه ساعت 6 بعدازظهر برویم و 
مراسم عقدکنان را برگزار کنیم که صبح 
زود در محاصره کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفتم 

و سرنوشتم به این جا رسید.
می دانستی یکی از طعمه هایت با 
ضربات قمه تو جان باخته است؟ اول 
نفهمیدم که او مرحوم شده! چرا که بعد از 
این ماجرا هم زورگیری های دیگری انجام 
داده بودم ولی بعد از چند روز متوجه شدم.
دختری را که ازدواجش ناموفق ماند 

بعد از دستگیری ملاقات کردی؟ 
بله! با مادرش به ملاقاتم آمدند! 

ــرد! مــی گفت،  چه گفت؟ گریه مــی ک
بدبختم کردی! چرا این گونه سرنوشت 

مرا به بازی گرفتی؟
تو چه گفتی؟ چیزی برای گفتن نداشتم! 
من یک زورگیر بودم! فقط گفتم مرا حلال 
کن! می خواستم بعد از ازدواج سرکار 
بروم و دیگر زورگیری نکنم اما متاسفانه 

دستگیر شدم! 
فکر می کنی پول های سرقتی گوشی 
ارزش این روزها را داشت؟ به خدا امروز 
می فهمم که حتی اگر میلیارد میلیارد از راه 
سرقت به دست بیاوری ارزش ندارد و آخر 

دستگیر می شوی!
به دیگر دوستانت که هنوز دستگیر 
نشده اند چه می گویی؟ اگر هفته ای 
ــد حــال داشته  100 هــزار تومان درآم
باشند بهتر است تا این گونه هر شب با 
کابوس اعدام وحشت زده از خواب بپرند! 
چاقو همیشه همراهت بود؟ آن را به 

قصد ترساندن طعمه ها برمی داشتم! 
ماجرای »سامان خله!« چه بود؟ این 
جمله را الکی بر زبان می راندم تا کسی 
که قصد زورگیری از او را داشتیم به این 

بهانه بایستد.
نداشتم  قتل  قصد  خیلی!  پشیمانی! 

ولی ...
اما تو شهروندان زیادی را با چاقو زدی؟ 

چه بگویم! 

گفت وگو با سرکرده شبکه »گربه های وحشی« که چند ساعت قبل از ازدواجش دستگیر شد

سجادپور- با متلاشی شدن شبکه مخوف معروف به »گربه‌های 
وحشی« در مشهد راز یک فقره قتل و زورگیری‌های خشن توام با 
ضرب و جرح‌های هولناک فاش شد.  پرونده »گربه‌های وحشی« 
از اول مرداد گذشته، زمانی در دستور کار پلیس آگاهی خراسان 
رضوی قرار گرفت که سه جوان موتورسوار با حرکت در جهت 
خلاف حرکت خودرو‌ها وارد خیابان امامیه ۸۱ در منطقه قاسم 
آباد شدند. آنان که به دنبال طعمه‌ای برای زورگیری می‌گشتند با 
دیدن دو جوان ۲۱ و ۲۲ ساله که روی نیمکت پارک خطی نشسته 
بودند به سوی آن‌ها حرکت کردند. جوان ۲۲ ساله با مشاهده 
رفتار‌های خطرناک موتورسواران، پا به فرار گذاشت، اما دوست 
۲۱ ساله او که »امیراسدی« نام داشت به دام زورگیران خشن افتاد. 
سه جوان موتورسوار بی رحمانه قمه‌ای را بیرون کشیدند و به قصد 
گوشی قاپی به جوان ۲۱ ساله حمله ور شدند. یکی از زورگیران با 

بی رحمی قمه را بالا برد و ضربه‌ای به شاهرگ گردن امیر وارد آورد 
و سپس با ضربه‌های پیاپی دیگر او را نقش بر زمین کرد، اما امیر 
گوشی خود را به دزدان سنگدل نداد و آن‌ها با رها کردن طعمه 
زخمی خود از محل گریختند! تا این که جوان مذکور بعد از انتقال 
به بیمارستان طالقانی جان سپرد. به دنبال وقوع این حادثه تلخ، 
سردار محمدکاظم تقوی )فرمانده انتظامی خراسان رضوی( 
دستورات ویژه ای را برای شناسایی اعضای باند زورگیری صادر 
کرد که »گربه های وحشی« لقب گرفتند. در این عملیات هماهنگ 
تعداد زیادی از اعضای این شبکه مخوف زورگیری دستگیر شدند 
و به جرایم هولناکی اعتراف کردند. آن چه می خوانید گفت وگوی 
اختصاصی خراسان با سرکرده این شبکه ترسناک سرقت است که 
ابتدا طعمه های خود را با ضربات هولناک قمه مجروح می کردند و 

سپس گوشی های تلفن را می ربودند!

گوشی قاپی های خونبار!

 شبکه‌  عرفان های نوظهور
 در سیرجان متلاشی شد

توکلی-  یکی از شبکه‌های عرفان های نوظهور 
که در چندین استان کشور فعالیت می کرد  

درسیرجان متلاشی شد.  
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان  
از  دستگیری  وبازداشت تعدادی از افراد اصلی 

این شبکه  خبرداد. 
 به گزارش خبرنگار ما،  قاضی" محسن نیک ورز"  
افزود:دادستانی سیرجان با همکاری سازمان 
اطلاعات سپاه استان کرمان  طی ماه‌ها  فعالیت 
پیچیده  اطلاعاتی ضمن کشف و رصد دقیق،  
یکی از شبکه‌های عرفان های نوظهور را که در 
چندین استان کشور فعالیت می  کردند با اقدام 
عملیاتی هدف حمله قرار دادند و  چهار نفر از  

عوامل اصلی را دستگیر وبازداشت  کردند.
  این مقام قضایی   با بیان این که  تعدادی  نیز 
ــرای سیرجان احضار  شدند،  تصریح  به دادس
کرد:در خصوص آگاه‌سازی و روشنگری درباره  
این عرفان‌های کاذب تعداد زیادی از افراد فریب 

خورده دعوت و  ارشاد  شدند. 
وی خــاطــرنــشــان  کــرد:شــکــل کــار ایــن گــروه  
ظاهری موجه و مذهبی  داشت و مربیان   این 
گروه،اعتقادات تشکیلاتی خود را به تدریج و 
به شیوه ای آرام  به اعضا تفهیم و القا می کردند 
و طی فرایند طولانی مدت  به اهداف خود می 

رسیدند. 
این مقام قضایی  از صدور کیفر خواست برای 
اعــضــای  اصلی ایــن شبکه  بــه جــرم توهین به 

مقدسات، کلاهبرداری و .... خبر داد.

سرکرده شبکه گربه های وحشی هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی میرزایی
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